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  جي و تحليلسن عمومي؛ نسبتگرايي و حقوق  جماعت

   شيرزاد اميد

  24/07/98تاريخ پذيرش:     11/04/98تاريخ دريافت: 

   چكيده
 مكتـب  تحليـل  بـه  حاضـر  مقالة عمومي، حقوق در اي هرشت ميان مطالعات اهميت به نظر

 عنـوان  بـه  گرايـي  جماعـت . است پرداخته عمومي حقوق نظام بر آن آثار و گرايي جماعت
 اخـلاق،  هـاي  حـوزه  در آن هـاي  آمـوزه  و ليبراليسـم  نقد با معاصر، و نوارسطويي مكتبي
 و غربـي  ليبرال جوامع هايِ ناهنجاري و ها كاستي برخي اصلاح مترصد حقوق، و سياست

 از »واقعيـت « تفكيـك  عـدم  انسان، هويت بودنِ اجتماعي بر تأكيد. است نو طرحي ارائة
 اخـلاق  احيـاي  ضـرورت  و »خير« مستقلِ و فردي تشخيص در انسان ناتواني ،»ارزش«

 تبعيت با گرايان جماعت. شود مي محسوب گرايان جماعت شاخص هاي ايده از گرا، فضيلت
 گـذاريِ  ارزش از حكومـت،  تربيتـي  و اخلاقـي  رسـالت  باب در ارسطو و افلاطون آراي از

 مورد در -ها انجمن و جماعات همچون ـ آن از تر ئينپي جمعيِ نهادهاي حداقل يا حكومت
 رهيافـت  ايـن  شـده،  انجـام  هاي بررسي با. كنند مي دفاع شهروندان رفتار و ندگيز سبك
 جامعـه،  اساسـيِ  قـانون  و عمـومي  حقـوق  نظام در گرايي جماعت پذيرش كه آمد حاصل
 بومي بشرِ حقوق پذيرش و »حق«بر »نظم« ترجيحِ حكومت، گرايي كمال همچون آثاري
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  مقدمه
اي محسوب  رشته م بر حكمرانيِ دولت، دانشي ميانحقوق عمومي به عنوان نظام حقوقيِ حاك

علوم انساني، هاي  موزهشود. سير تحولات و تطورِ تاريخيِ اين دانش و ارتباط آن با مفاهيم و آ مي
 .اسـت بسيار شاخص و پررنگ يان، نقش مكاتبِ اخلاقي و سياسي، ناست و در اين ممؤيد اين مع

نظامِ حقوقيِ حاكم بر روابط دولت و شهروند، مستقيماً از نظرية غالبِ اخلاقي و سياسيِ آن جامعه 
 سـازد.  دانـانِ عمـومي ضـروري مـي     پذيرد و اين موضوع، شناخت مكاتب را براي حقوق تأثير مي

 هاي موجود در فلسفة سياسـي  ها و سنتّ تواند با تأمل دربارة هر كدام از مشرب مي حقوق عمومي
پژوهشـگر  ، توان پا را فراترگذاشت و گفت حتي مي به تعميق، تبيين يا توجيه مفاهيم خود بپردازد.

توانـد بـه    هاي مهم فلسفة سياسي نمي حقوق عمومي بدون شناخت و تعيين موضع دربارة پرسش
  1.ز مباحث اين رشته پي ببردژرفاي بسياري ا

از  مكاتبِ شناخته شدة ليبراليسم و سوسياليسم و آثار آنها بر روابط فرد و دولت، يكـي  در كنار
نظران و  مكتبي معاصر كه با داشتنِ صاحب است. 2»گرايي جماعت«تأمل،  مكاتب نوظهور و قابل

برخـي   يهاي ويژه، قصد احيـا  ايدهنظام ارزشيِ اختصاصي و ابزارها و  شناسي، انديشمندان، انسان
دانـان   اي آن بـراي حقـوق  ه در جهان غرب دارد و شناخت آموزهرا مفاهيم و نهادهاي پيشامدرن 

رسد؛ زيرا نظام حقوق عمومي ايران نيز پس از انقلاب اسلامي با  ايراني جذاب به نظر ميعموميِ 
تحقيـق   پرسـش بـراين اسـاس،    هاي اسلامي و شيعي بنا نهاده شده اسـت.  سنتّ يرويكرد احيا

شناسي، ارزشي و اخلاق سياسي چيسـت   هاي انسان حوزهگرايان در  حاضر اين است: ايدة جماعت
 ،بـدين منظـور   هاي ياد شده چه تأثيري بر حقوق عمـومي دارد؟  هاي اين مكتب در حوزه و آموزه

هـاي   آن در حـوزه نظـرانِ منسـوب بـه     صـاحب  يگرايي با تأكيد بر آرا ابتدا مباني نظريِ جماعت
و سپس تأثير اين مكتب بر حقوق عمـومي  است اخلاق، سياست و حقوق محل بحث قرار گرفته 

  مورد تحليل و بررسي واقع خواهد شد.
  

                                                           
 .88، ص1396، تهران: انتشارات جنگل، چاپ ششم،  مباني حقوق عمومياكبر، گرجي، علي  .1
2 .Communitarianism نيـز  » جامعـه گرايـي  «و » گرايـي  اجتمـاع «يِ اين اصطلاح، از عناويندر ترجمة فارس

  استفاده شده است.
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  مكتب يك همثاب به گرايي جماعت. 1
 يـاد شـده اسـت.    ،گرايي به عنوان مكتب يا به تعبيري ديگر مسلك در اين نوشتار، از جماعت

ارائـه   ـ ـ معمـولاً در شـكل ديـدگاهي جهـاني    لاً توجيه يا نقدي بر نظم موجود ـها او كلية مسلك
كنند و ثالثاً  عرضه مي ـ نسبت به جامعة مطلوب يديد ـ اي مطلوب ثانياً الگويي از آينده نمايند؛ مي

ظهـور مكتـب    1.بايـد محقـّق شـود    توانـد يـا مـي    ل سياسـي چگونـه مـي   كنند تحو مشخص مي
در تعريـف   د در چارچوب همـين ويژگـيِ بيـان شـده    قرن بيستم را نيز باي گرايي در اواخر جماعت

هـاي اقتصـاد،    حـوزه  هاي ليبراليسم در قرون قبلي در و غلبة آموزهتازي  يكه مسلك ارزيابي نمود.
و سياست، شماري از متفكّران غربي را به سمت نقـد ليبراليسـم و سـرآمدانِ قـرن      حقوق، اخلاق

ن سوق داد و زمينة ايجاد معرفتي نو در فلسفة قر 3،و جان رالز 2ي كانتيعن ،و بيستمِ آن مهجده
 الهـام  4مـاركس  هاي قرن نوزدهمي عليه ليبراليسم كه از برخلاف هجمهساخت. بيستم را فراهم 

گرايانـة   ماعـت انتقـادات ج  بود،  داري متمركز آزادي اقتصادي و سرمايهنقد  بر پذيرفت و بيشتر مي
دهـد.   مـي  اخلاق سياسيِ مدرن را هـدف قـرار    6،و هگل 5با الهام از ارسطو  ، نيمة دوم قرن بيستم

اجتمـاعيِ   -سياسـي بازگشت به الگـوي   سياست ليبرالي راو  حل معضلات اخلاق، گرايي جماعت
نگـاه   بـا انتقـاد از   و دانـد  مـي جمعـي   هـاي گروهـي و   تقدم بخشيدن بـه هويـت   يونان باستان و
سرشت آدمي را گـره خـورده بـه غايـات      يبراليسم به انسان و هويت او، ستيزِ ل جامعه اتميستيك و

  كند.  خانوادگيِ وي ترسيم مي ـ ديني ـ محليّ ـ اجتماعي
 هـاي محلـي و   عرف ها و سنتّ ياحيا عمومي، خير اعي، تعهدات اجتم ها و مسئوليت بر تمركز

ورش دولـت بـراي پـر    صـنف و    كارخانه، عبادتگاه،   ادهايي چون محلّه،ضرورت تقويت نه ديني و
گرايـي تـلاش    جماعت .گراست نوفضيلت مكتبِاين  هاي مشترك ازجمله ويژگي  اخلاقي، فضايل
» جماعت«روي، خود را به جاي فرديت (ليبراليسم) يا جمعيت (سوسياليسم) تا تمركزاست نموده 

                                                           
زاده،  باسـم مـوالي  اردشـير اميرارجمنـد و    ، ترجمـه: ها در سياست و حقوق عمومي كليدواژه. هيوود، اندرو، 1

  .35، ص1389تهران: انتشارات اميركبير، چاپ دوم، 
2. Immanuel Kant (1724-1804). 
3. John Rawls (1921-2002). 
4. arl Marks(1818-1883). 
5. Aristotle 
6. Fredrish Hegel (1770-1831). 
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سياسـي   ط عطـف نظريـة  نقـا  جماعـت را از   ازاين طريق،  مرجع تعيينِ ارزش قرار دهد و هبه مثاب
احسـاس تعلـّق را    اگر فقطتواند بادوام و باثبات باشد،  جامعه مي گرايان معتقدند ماعتج قراردهد.

مركـزي را   هـاي اصـلي و   ارزش مسئوليت مدني را پرورش دهـد و  احساسات قويِ شدت بخشد، 
سـاختار   خـود،   سـت،  نمايد. تا آنجا كه عمل سياسيِ ليبرالي بازتاب نظرية سياسـي ليبرالـي ا   بارور

بايـد   مي  خير،  هاي موجود از طرف ماندن ميان برداشت بي كند. دولت به دور از جامعه را تهديد مي
هـاي مشـتركي را كـه زيربنـاي      ارزش و احساس تعلقّ را شـدت بخشـد   فضائل مدني را بالا برد، 

   1.نمايد بارور  باشد،  جامعه مي
 سوسياليسم از بندي كرد. ردوگاه سوسياليسم دستهرا در اگرايي  توان جماعت نمي ،اينبا وجود 

نـزاع   تضاد و ةلئمس و محور و تمركزگراست دولتگراييِ  معتقد به جمع هنجاري،  حيث تجويزي و
گرايي بـه عنـوان مكتبـي     جماعت دهد؛ حال آنكه مي خود قرار طبقاتي را معمولاً دركانون مباحث

نه مدافع نظرية  طبقاتي و مشغول تضاد نه دل  رايي مطلق، فردگ گراييِ مطلق و ميانه درطيف جمع
ازحيـث   گرايـي  جماعـت سوسياليسـم،   گراي دولت اقتدارگراست. همچنين برخلاف ديدگاه وحدت

تكثّرگرا و سـازگار بـا تنـوع فرهنگـي       قوميتي،  فرهنگي و هاي ديني،  جماعت محوريت بخشي به
توان اين دو را  يي به فلسفة سياسي يونان باستان، نميگرا بنابراين با وجود گرايش جماعت 2.است

طرح نظريـة   هاي مهم فلسفة سياسي يوناني، مشابه يكديگر انگاشت. براي مثال، يكي از شاخص
زعم افلاطون و ارسطو، دولت ابزاري نيست كه انسان براي تأمين هـدف   ارگانيك دولت است. به

انواده، ارگانيسمي است كه خود تحول و تكامل يافته خاصي آن را ايجاد كرده باشد؛ بلكه مانند خ
و حاوي غايتي والاتر از غايات جزئي و فردي است. دولت قبل از فرد وجود داشته و به ايـن معنـا   

توانند آن را به اراده و  ها نمي رود و انسان طبيعي است و ادامة تكامل خانواده و جامعه به شمار مي
گرايـان، دولـت نهـادي مكانيـك، داراي مـاهيتي       ه در تفكّرجماعتك درحالي 3سليقة خود بسازند؛

وسيلة قراردادي اجتماعي، عامل گـذارِ انسـان از    ارادي و قراردادي و حاصلِ صنع بشر است كه به
                                                           

انتشـارات  تهـران:   نيكـي،   حسـن آب : هترجم ـ ، انتقادي)(بررسي در گذار نظرية سياسي نوئل،  سوليوان، اُ. 1
  .40، ص1388 ،چاپ اول  كوير،

و آثار آن در سـاختار قـدرت و حقـوق    طرفي  كمال گرايي و بيرحمت الهي، حسين و اميد شـيرزاد،   .2
 .58، ص 1396، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول،  عمومي

، اريخ تا عصر جهاني شـدن دمان ت سپيده از حاكميت و دولت قدرت؛ تحولرحمت الهي، حسـين،  .3
 .18، صچاپ اول نشرميزان، تهران: 
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گرايي با فلسفة سياسي  هاي مكتب جماعت وضع طبيعي به وضع مدني است. يكي ديگر از تفاوت
است. در بينش يوناني، شـهروند دو مشخصـة بـارز داشـت:     » شهروندي«يونان باستان در مفهوم

هاي شخصـي   مشخصة نخست مربوط به تبار و اصالت نژاد او و مشخصة ديگر، مربوط به قابليت
وي به مثابه شهروند در برعهده گرفتنِ قدرت و اعمال و راهبري آن بود. در نظام فكري ارسـطو،  

د است و همه به جز زنان، كودكان و بردگان، آزادانه و شهروندي امتيازي متعلقّ به مردانِ بالغ آزا
حال آنكه اين بيـنش   1ها و امور اجرايي مشاركت دارند؛ گذاري مستقيماً در وضع قوانين و سياست

گرايان وجود ندارد و برابري شهروندان در مشاركت در ادارة امور عمـومي نـزد    در ديدگاه جماعت
  آنان پذيرفته شده است.

  گرايان جماعت شاخصِ يها ايده. 2
  .گرايان خواهيم پرداخت هاي جماعت ها و ايده ترين آموزه در ادامه به شماري از مهم

  »زندگي مطلوب«تأكيد بر اجتماعي بودنِ . 1.2
شناسان بـوده و نسـبت    ديرباز محل تأملِ فلاسفه و انسانيكي از ساحات وجوديِ بشر كه از 

زنـدگي  «يـا  » خيـر «برداشت وي از  واقع گشته است، آن با جامعه و حتي حكومت مورد سنجش
و براساس آنچه  كندخود تعريف    نياز دارد مطلوب خود را از زندگيفرد انساني  هر .است» مطلوب

زنـدگي خـود را در    دهـد،   آن تشـخيص مـي   خـود را در » خيـر «كه وي آن را مطلوب دانسته يـا  
  هاي مختلف سامان دهد.  عرصه

هاي  بلكه عميقاً از درونِ لايه  نه تنها مادي نبوده،   » زندگي مطلوب«يا » ربرداشت از خي«اين 
 2هاي خيـر  دهد. برداشت مي به زندگي او جهت ت گرفته و همچون باوري مقدس، ئذهنيِ فرد نش

افعال و روابـط انسـاني را كـه نهايتـاً ارزشِ      اهداف،  آن دسته از   3،هاي زندگي مطلوب يا برداشت
ازجملـه   4شـناختي  تجربيات زيبايي و هنر فرهنگ،  اخلاق،  كنند. دين،  مي مشخص ،ارندخواستن د

                                                           
تأملي در مناسبات دولت وشهروند؛گذار از دولت مطلقـه  . رحمت الهي، حسين، احسان آقامحمدآقايي، 1

 .130-133، صص1395، تهران: انتشارات خرسندي، چاپ اول، به دولت مشروطه
2. Conceptions of the good 
3. Conceptions of the good life 

تـوان   ها را مي فضاها و پديده  ها،  نغمه  ها،  سليقه و علاقة فردي به پيكربندي و آرايشِ معيني از رنگ  پسند،   ذوق،  .4
  شناختيِ افراد قلمداد كرد.  در حوزة تجربيات زيبايي



  سنجي و تحليل گيري و حقوق عمومي؛ نسبت جماعت  89صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

376 

ند. به عبـارت  هاي زندگي مطلوب را براي افراد جامعه تعريف كن توانند برداشت كه مياند  مقولاتي
شامل باورهاي افراد به غايات و اهدافي است كه تلقيِّ شـخص از امـورِ بـا     مطلوبزندگي  ديگر،
  آورد.  بخشي براي حيات وي فراهم ميمعنا و بستر كند ميزندگي را مشخص  شِارز

 غايـات و  خانوادة بساماني از امرخير،  برداشتي از، فيلسوف برجستة معاصر   1،به زعم جان راولز
اهداف نهايي است كه برداشت يك شخص از امورِ باارزش در زندگي بشـري يـا زنـدگي كـاملاً     

فلسفي يا اخلاقيِ  هاي ديني،  چنين برداشتي معمولاً در آموزه كند. عناصر ارزشمند را مشخص مي
هايي كه غايات و اهـداف گونـاگون    آموزه شود؛ مي جامعِ معيني وجود دارد و به وسيلة آنها تفسير

  2.شوند درپرتو آنها بسامان و درك مي
بـيش از مفـاهيمي    وهرفـردي كـم    كنـد:  را با اين تعبير بيان مي» رخي«نيز  3رونالد دوركين

دهد. پژوهشگري كه زندگيِ فكـري را بـا ارزش    كند كه به زندگي ارزش مي پيروي و استفاده مي
كـه   همين طور است آن بينندة تلويزيون يا آن ميگسار چنان مفهومي برخوردار است و از ،داند مي
و درتشـريح   دكن مي فكر هرچند چنين كسي دربارة موضوع كمتر. »زندگي همين است« گويد: مي

هاي معطوف به زندگي مطلـوب،   برداشت بنابراين دريك كلام،  4.ناتوان است مفهوم نيز يا دفاع از
  كنندة طرح و راهبرد اساسي فرد براي بهزيستي اوست.  تعيين  

 ـ فلاسفة جماعت ،در اين ميان امـري اجتمـاعي قلمـداد     هگرا تحققّ زندگيِ مطلوب را به مثاب
اخلاقي درمعناي كامـل كلمـه    -شدن به يك بازيگر هنجاري نان، لازمة تبديلآ نظر از كنند. مي

زندگي اجتماعي است. خـارج ازاجتمـاع،    خودمختار،  يا تبديل شدن به يك موجود كاملاً مسئول و
گرا بـراين باورنـد كـه فـرد      فلاسفة جمع 5.توانند توسعه يابند هاي اختصاصاً انساني ما نمي توانايي 
غايات او  كند و مند با ديگران كشف مي روابط قاعده اي از درون مجموعه ال خود را ازامي اهداف و 

                                                           
1. John Rawls (1921-2002). 

چـاپ   ،انتشـارات ققنـوس  تهـران:    عرفـان ثـابتي،   ه: ترجم  ،يكبازگويي انصاف، ه مثاب به عدالت جان،  راولز،  .2
  .46، ص1392، چهارم

3. Ronald Dworkin (1931-2013). 
 احمـد  ه:ترجم ـ ، ليبراليسم و منتقـدان آن   مايكل،  مندرج در: سندل،    ،»ليبراليسم« مقالة رونالد،  دوركين،  .4
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 ،موجـود اسـت   او طريق شكلي از زندگي كـه پـيش از   خير خود را از  ماقبل اجتماعي نيست. فرد 
بـه پشـتوانة نـوع معينـي از زنـدگي       جـز  ،اسـت » امرخوب«كه همانا را جوهرة اخلاق  يابد و مي
هرمعياري كه فـرد بايـد بـه حسـب آن دربـارة پيشـرفت       ، آنان نظر توان فهميد. از تماعي نمياج

هـاي خـود    انتخاب از چيزي غير بايد معياري باشد كه اقتدارش مأخوذ از  اخلاقي خود داوري كند، 
دريـك بـازيِ خودسـرانه و بسـته در      او محصـور  باشد،  انتخاب فرد هميشه معتبر اوست. زيرا اگر

هـا و وظـايف تعريـف     بافت يك شكل حيات اجتماعي با نقش ماند. فقط در اهدحصار فرديت خو
توانند جوهر زندگي خويش را براسـاس آن   ها مي به علاوه درشكلي ازحيات كه درآن انسان ـ شده
  1.بخشيد معنايي سازگار  هاي اخلاقي،  توان به گزاره مي ـوظايف به منصة ظهور برسانند ها و نقش

 كننـد و  مان جلب مـي را به واقعيت مهمي دربارة هويت گرايان توجه ما اعتبه ديگر سخن، جم
شـود. ازآنجـا كـه مـا      تعريـف مـي   پيوند با جوامـع متعـددي تعيـين و    ما در آن اينكه هويت اكثر

گرايـان آن   جامعـه  نظـر  اخلاق سياسيِ مـورد  كنيم،  مياحساس را پيوندهايي عميق با اين جوامع 
ليبرال كه اساساً معطوف به تأمين شرايط براي افراد است تا به زندگي  برخلاف سياست ـ است كه

جـوامعي كـه بـه آنهـا هويـت       به مردم اجازه دهد زندگي خود را بـا خيـرِ   ـمبتني برآزادي برسند
   2.پيوند زنند بخشد،  مي

بـه   بلكـه عـاملي    هاي اجتماعي نه تنها سازندة هويت فرد،  زمينه ، گرايانه در بينش جماعت لذا
توانـد معـرفّ    شوند و نهاد دولـت نيـز مـي    خير او محسوب مي تعيين غايات و شدت تأثيرگذار در

آن نيست. درواقع مدعاي به شناخت  قادر  خيري به شهروند باشد كه او درحالت انزوا و به تنهايي، 
 هاي اجتماعي اسـت كـه بـه    اين است كه چون هويت انسان مربوط به نقشگرايان  مهم جماعت
اي مربوط  نه مسئله  آنچه براي وي خوب است،  جماعتي خاص به عهده گرفته است،  عنوان عضو

  ها تعلقّ دارد. هايي است كه فرد بدان مربوط به كاركرد جماعت بلكه بيشتر به انتخاب فرد، 
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  . تأكيد بر هويت اجتماعيِ انسان و تبعيت وي از غايات جمعي2.2
براين باورند  و دانند مياميال آنان مستقل  غايات و ويت افراد را ازه فلاسفة فردگراي ليبرال، 

هويت انسان ثابت و معين درنظرگرفته شده و در واقـع مـا بـا     مرحلة گزينش غايات،  كه پيش از
هـاي   جـدايي افـراد براسـاس نظـام     و تكثّر مواجهيم. به ديگرسخن،  1»خود ازپيش فرديت يافته«

گيـرد.   پيش از ورود به جامعه شكل مـي  افراد، » خود« آدميان است و هويت و ذاتيِ  غاييِ متمايز، 
ترين باورهـاي فـرد    به معناي حفظ حقِّ به پرسش كشيدنِ راسخ بر غايات، » خود«تقدم  بنابراين، 

پرداختن به مفهوم هويـت،   گرا در درمقابل متفكّران جماعت است؛ »زندگي خوب«درباب چيستيِ 
كنند. آنان معتقدند كـه برداشـت خـود     به غايات جمعي را براي انسان ترسيم ميسرشتي آميخته  

دليل  ميلِ بي سليقه و به ابرازِ خيرات،  شود تا روند گزينش غايات و ازپيش فرديت يافته موجب مي
  كاملاً ذهني دانسته شوند.  ترتيب تمام احكام اخلاقي،  بدين و خودسرانه فروكاسته شود و

هـاي   زيـرا اهـداف و انگيـزه    ؛ندمقدم نيست انكه خود برغاياتش ورزند يان تأكيد ميگرا جماعت
داده شده اسـت   اغلب به او اش ريشه دارد،  هويت اوست كه درتاريخ زندگي بخشي از  اساسي فرد، 

به   كنيم،  معناي زندگي خود تأمل مي يند وافر و به هيچ وجه انتخابي نيست. حتي زماني كه ما در
كنيم. زندگي شخص  نمي »انتخاب«آنها را  ، »كنيم كشف مي« اي كه چيستي غايات خود را زهاندا
توانـد خـود را بـه     نمـي  داراي نكات ظريف و دقيق است كه شخص هرگز غني و پيچيده،  قدر آن

تـوانيم كيسـتيِ    اين نظركه ما مـي  ما نتوانيم به طوركامل خود را بشناسيم،  طوركامل بشناسد. اگر
  2.بود نامعقول خواهد پوچ و ، »باشيم خودتعين بخش«يم و به طوركاملينما »انتخاب«ا خود ر

 بـراين نكتـه اصـرار    ليبرالـي اخـلاق  «، گراي معاصـر  وف فضيلتفيلس مايكل سندل،  به تعبير
انگاريم. مستقل بدين معنا كه هويت مـا هرگـز    مستقل مي »خودهاي« ورزد كه ما خودمان را مي

                                                           
هويت انسان است كه با  تحليلي ليبرالي از   ،(antecedently individuated self) خود ازپيش فرديت يافته .1

شكل گرفته ، افراد را پيش از ورود به جامعه» خود«هويت و   ،  »خير«ها درمورد  انسان جدايي ذاتيِ ايمان به تكثرّ و
غايـات انسـان تـابع     اهـداف و   انگارد. براين اسـاس،   مستقل مي» خود«اميالِ  غايات و دانسته و چنين هويتي را از

 معـه نيـز  كنـد. جا  ارتبـاط برقـرار مـي   » خود«غايات  و» خود«ميان  گزينش اوست و انسان با تكيه بر ارادة خويش، 
 و دارنـد ازمفـاهيم خيـر   را همكاري ميان افرادي است كه هريك برداشت خاص خود  مشاركت و نظامي متشكّل از

  . به نقل از :تواند مقوم هويت ما به شمارآيد نمي اين مشاركت اجتماعي، 
 ،1384  ،اول پتمـدن ايرانـي، چـا    انتشـارات تهران:  ، گرا سياست نوفضيلت و شهروندي  مهدي،  پور،  براتعلي
  .39-43صص
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 همچنـين بـا توجـه بـه قـدرت اخلاقـي مـا در        هامان گره نخـورده اسـت؛   ستگيبه مقاصد و دلب
تداوم هويت مـا بـدون هـيچ مشـكلي      تعقيب عقلاني آن،  دهيِ برداشتي از خير و بازبيني و شكل

آنكه بهاي بزرگـي   بي توانيم بدين شيوه خويشتن را مستقل انگاريم؛ تضمين شده است. اما ما نمي
شان تا حدي  هايي كه نيروي اخلاقي و وفاداري تقادات بپردازيم؛ اعتقاداتها و اع براي آن وفاداري

درك خودمان به عنوان افـرادي خـاص    جدا از اين حقيقت است كه زندگي كردن با آنها،  ناشي از
  فرزندان انقلاب اند،  حاملان تاريخ اند،  ملتّ يا مردم جماعت،  خانواده،  افراد خاصي كه عضو نيست؛

از  گيـرم و  تعهداتي كـه مـن داوطلبانـه برعهـده مـي      ها از اند. اين وفاداري دان جمهورييا شهرون
كنند كه مـن بـه    رود. اينها دلالت مي مي فراتر نوعانم دارم،  هم اي كه درقبال ساير وظايف طبيعي

علتّش هم توافقي كـه   دهد مديونم و كند يا اجازه مي مردم بيش ازآنچه عدالت اقتضا مي بعضي از
 پا برجايي است كه بـر  بيش تعهدات كم و ها و بلكه درفضيلت دلبستگي نيست؛، آورم ه عمل ميب

بـه   نـه    فردي ناتوان درايجاد چنين علائقي، كنند. تصور تا حدي شخصِ مرا تعريف مي روي هم، 
 بلكـه بـه منزلـة پـذيرش هـويتي فاقـد عمـق و        عاقل،  معناي انگاشتنِ يك فاعل اخلاقيِ آزاد و

  1.»صيت اخلاقي استشخ
هاي اجتماعي او  نقش درك صحيح هويت فرد را در روابط وي با ديگران،  گرايان،  بنابراين جامعه

هايي چون ايمان ديني و مليت جستجو كرده و براين باورنـد كـه هويـت مـا      تشخصّ ها و و پايبندي
درك شود. به علاوه  دهد،  ن مياي گفتگويي كه اهميت ارتباطات جمعي ما را نشا پديده هبايد به مثاب

  .  هاي مشتركشان است دريافت ها و بلكه سنتّ  نه انتخاب آنها،   عامل سازندة زندگي مطلوب افراد، 

  گرا و نقد اخلاق وظيفة كانتي اخلاق فضيلت يضرورت احيا .3.2
يفـة  گرا و نقـد اخـلاق وظ   اخلاق فضيلت يگرا، ضرورت احيا ديگر ايدة مهمِ فلاسفة جماعت

هـاي مكاتـب    تحليـل آمـوزش   فلسفة اخلاق دانشي است كه به نقـد و توضيح آنكه  است. كانتي
بنـا   ايـن اسـت كـه اخـلاق را برچـه پايـه بايـد         سر سخن بر، آن پردازد و در مختلف اخلاقي مي

به عبارت ديگر،  .سنجش آنها چيست معيار فضيلت و رذيلت ريشه دركجا دارند و  بد،  كرد؟خوب و
شـناخت   نادرستي امور،  درستي وهاي  سرچشمه هاي بنيادين اخلاقي نظير ل دربارة پرسشاستدلا 

                                                           
1. Sandel, M, Liberalism and the limits of justice , first published, New York, 
Cambridge University press ,(1982) ,p179. 
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 سـه  تـاكنون  تاريخي،  ازحيث موضوع اصلي فلسفة اخلاق است و شر و بازشناسي فضايل،  و خير
تبيين ملاك  درباب اين مسائل و 3گرا و وظيفه 2(سود انگار) گرا نتيجه  1،گرا فضيلت اخلاقيِ مكتب
  اند. قي بودنِ عمل به ارائة ديدگاه پرداختهاخلا

 كه درحالي داند؛ مي از آن حاصل نتايج را اخلاقي اَعمال تعيين بنيان گرايي، در اين ميان، نتيجه

 بـه  التـزام  بلكه ندارد؛ آن موضوعيتي درستيِ براي قضاوت در اعمال نتايج گرايي، وظيفه منظر از

 اين لازمةنباشد.  مطلوب آن نتايج سازد، هرچند مي موجه ار فعل كه است معيني وظايف يا قوانين

تحـول    فلسفة كانت،  در 4.ناپذيرند تخطي و كه مطلق است مشخصي وظايف و قوانين نگاه، وجود
غايـت   اساس و   »تكليف« ،تحت اين عنوان كه به جاي سعادت ،اخلاقي رخ داد نظرية بزرگي در

مسئلة اخلاقي اين بود كه انسان چگونه عمـل   بل از كانت، رفتار اخلاقي قرار گرفت. در اخلاق ق
اين سؤال به اين صورت تغيير كرد كـه انسـان چگونـه     يكند تا به سعادت برسد؟ در اخلاق كانت

ت خيـر دارد،     ،كانت نظر عمل كند تا تكليف خود را انجام داده باشد؟ از بايـد   كسي كه اخلاقـاً نيـ
  .ماً به انگيزة تكليف عمل كندحت بدون توجه به پيامدهاي عمل، 

يـك الـزام درونـي اسـت كـه درخـود افعـالِ         حقاّنيت افعال اخلاقي ناشي از دراخلاق كانتي، 
بــدي افعــال بــه ذات خــود فعــل تعلّــق دارد. لــذا ايــن حكــم  خــوبي و اخلاقــي نهفتــه اســت و

برد  به مسيري ميرا كانت  ، »حتي اگرآسمان به زمين بيايد عدالت بايد اجرا شود؛«شناسانه  تكليف
  5.گناهي گردد موجب حفظ جان بي حتي اگر دروغ گفتن خطاست، تا بيان دارد: 

ضـرورت   آزادي فـردي و  با تأكيـد حـداكثري بـر    ي كانتيگرا مكتب اخلاقي وظيفهبنابراين،  
سـنجد. طبـق    اخلاقيِ امور را با معيار آزادي فرد مي بار دولت،  محترم شمردن آن توسط جامعه و

 بـا آزادي كامـل در   فـرض فلسـفي،    به استناد اين پيش است و خويشتن مالك انسان ين مكتب، ا
سـقط جنـين،    ،تواند مطلوب ارزشيِ خـويش را برگزينـد. بـراي مثـال     مي  هاي خير،  انتخاب گزينه

                                                           
1. Virtue Ethics 
2. Utilitarianism ethics 
3. Deontological ethics  

و » حـق «ة منازعة زاوي از عدالت دربارة غرب انديشمندان آراي، جلال و مرتضي فخاري، . درخشه4
 ،3هشمار ، 46 هدور ،1395 پاييز ،دانشگاه تهران سياسي علوم و حقوق دانشكده مجلة سياست، فصلنامه، »خير«

  .614ص
، چـاپ اول   انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران: ، درتفكّرغرب اخلاق فلسفة  منوچهر، دره بيدي،  نعيصا .5

 .211-212صص  ،1368
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گـزينش فـرد و    تـابع اراده و  عادلانـه و   امـوري اخلاقـي،    خريد خـدمت سـربازي،    فروش كليه و 
اخلاقـيِ   مكاتـب  هـاي فـردي اسـت. بنـابراين     آزادي نقـض  هآنها توسط دولت به مثاب ممنوعيت

گراي دولت در تربيت شهروند خوب نيستند و بـا   كمال راهبرد اساساً پذيراي گرا،  گرا و وظيفه فايده
  كنند. مي قبال زندگي خوب را تجويز طرفي دولت در بي ينيِ فرد، يتكيه برخودآ

گرا)كه درستي و نادرسـتي عمـل،    (اخلاق وظيفه و فايده مدار قي عملهاي اخلا برخلاف نظام
بـه شـخص توجـه دارد.     به جـاي عمـل،   مدار نظرية اخلاقي فضيلت محور اصلي بحث آن است،

پرسـش از ايـن كـه چگونـه      مدارانه است. در حوزة اخلاقي پرسشي عمل پرسش از چه بايد كرد،
توان مكتبي دانست كه  را مي گرا اخلاق فضيلت 1.محورانه است پرسشي فضيلت شخصي بايد بود،

 قواعـد  در مقابـلِ رهيـافتي كـه بـر وظـايف و      فضـايل يـا خصوصـيات اخلاقـي تأكيـد دارد؛      بر
هـاي اساسـيِ    راهنمـايي  تأكيـد دارد.  گرايـي)  (نتيجه يا اخلاقي كه برنتايجِ اعمال شناسي) (وظيفه

 كنـد.  هـدايت مـي   نيز ،ارة كاري كه بايد بكنيمدرب باشيم، ما را علاوه برآنچه بايد اخلاق فضيلت،
كنـيم   نه تنها بايد ما را به انجـام كارهـايي كـه مـي     فضائل نقش دوگانه دارند؛ دراخلاق فضيلت،

 2.چه بكنيم بگويند بلكه بايد وادارند،

هاي آنان به عنوان رهيافتي  دانست كه انديشهق فضيلت پدران اخلاافلاطون و ارسطو را بايد 
كم تا عصـر روشـنگري حـاكم بـوده اسـت. محوريـت انسـان         دست فلسفة اخلاق غرب، مهم در

اخلاق  اي چون كانت، فلاسفه يآرا انگاريِ اخلاقي در تضعيف غايت درفلسفة اخلاقِ روشنگري و
بـه تـدريج بـا نمايـان شـدن برخـي        مدار را تا نيمة دوم قـرن بيسـتم بـه حاشـيه رانـد و      فضيلت

 3،تيلـور  چـارلز گرا نظيـر   انديشمندان جماعت ارزشي جوامع غربي، ثّرهاي اخلاقي و تك ناهنجاري
گـراي   با انتقاد از رهيافت اخلاقيِ غالب يعني اخـلاق وظيفـه   5مك اينتاير و الَسدر 4مايكل سندل

 يبرضـرورت احيـا  طرفي دولت در قبال زندگي خيرِ شـهروند،   پيامد سياسي آن يعني بيكانتي و 
 ها و خصوصيات اخلاقي، انگيزه پيش به موضوعاتي چون فضيلت، از اخلاق فضيلت و توجه بيش

                                                           
 .32، ص29 شماره، 1381 مفيد،  نامه فصلنامة  ،حقوق درآيينة اخلاقي نظريات  سيدفاطمي، محمد، قاري .1
  .148ص ،1376 ،چاپ اول  كتاب طه،انتشارات قم: صادقي،  اديهه: ترجم ، فلسفةاخلاق ويليام،  كي فرانكنا،  .2

3. Charles Taylor (1931). 
4. Michael Sandel (1953). 
5. Alasdair Macintyre (1929). 
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چگونـه   كه من چه نوع انساني بايد باشم و هاي مهمي دربارة اين روابط خانوادگي و نهايتاً پرسش
جامعه و حتي دولـت را سـازوكارهايي مشـروع بـراي      دراين زمينه، ،نموده تأكيد بايد زندگي كنم،

  .كنند ي خوب قلمداد ميتعريف استانداردهاي زندگ
اخـلاق   يعني اخلاق كانتي و ،به مكاتب اخلاقي عصر روشنگري گرا نقد اكثر فلاسفة جماعت

 ناديده انگاشتنِ علتّ غـايي دراخـلاق مـدرن و    نخست،  آموزة اصلي است: دو مبتني بر سودانگار، 
كمالي اسـت كـه بـه    نشـانگر  ترين قرائت خود،  تفكيك ميان واقعيت و ارزش. غايت درساده دوم، 

، يكـي از  بايـد بـه سـوي آن درحركـت باشـند. مـك اينتـاير        و شـود  مـي موجب ذات اشيا معين 
فراموشـي علـّت    معتقد است كه معضل اصـلي اخـلاق مـدرن،    گراي معاصر،  انديشمندانِ جماعت

 يقصـد احيـا   انگـاري دراخـلاق،    وي براي بسط نظرية غايـت  نظام هستي است. غاييِ انسان در
دام از  تحليل ويژه اخلاق ارسطويي را دارد و در هقِ پيشامدرن باخلا  گرايـي و  فضـيلت  هاي خود مـ

 توانايي كشـف علـّت غـايي و    معتقد بود كه عقل،  كند. ارسطو نگاه غاييِ ارسطو به انسان ياد مي
 ـ خلقت انسان را دارد و براي اين امر،  هدف از ف رويكردي كاركردي به مفهوم انسان داشت. تعري

تعريف چاقو بايـد   در داريم شيء انجام دهد. مثلاً كاركردي يعني تعريف برحسب عملي كه انتظار
شـود تـا    اشـيا باعـث مـي    . تعريف كاركردي ازكاربرد دارد گفت چيزي است كه براي بريدن اشيا

 ـ به زعـم مـك اينتـاير،   مصداق بدش تشخيص داد.  بتوان مصداق خوبِ آن شيء را از وسـيلة   هب
اخـلاق   رسـيد. »ارزشـي «هـاي   بـه اسـتنتاج   »واقعـي «هـاي   گـزاره  توان از مي اركردي، تعريف ك

 در  انگاري براي ذات بشـر،   ازطريق غايت رويكردي كاركردي به مفهوم انسان داشت و  ارسطويي، 
   1.كرد را لحاظ مي»انسان خوب«همواره  مباحث خود، 

 معتقد است اين مكتب رود و مي به شمارمنتقد سرسخت اخلاق مدرن  اين نظر،  از اينتاير مك
تهي  اخلاقي ميان ريف كاركردي از وي، نفي تع و اخلاقي با غيرقابل تشخيص دانستنِ غايت بشر

بـه  » هسـت «گذار از فلسفة پيشامدرن،  در است.و فاقد رسالت را براي انسان مدرن عرضه داشته 
 ـشد ـ انگارانه مورد نگرش واقع مي غايت ازآنجا كه  ـ عمل انسان شد و مفروض انگاشته مي» بايد«

رده بـا غايـت   هاي گـره خـو   فضيلت بايد با ارجاع به سلسله مراتبي از بلكه مي توانست،  نه تنها مي
گرفت كه با چگونه  واقعياتي را دربرمي هاي مربوط به عمل انسان،  واقعيت گشت. توصيف مي بشر، 

                                                           
1. Macintyre, A, After virtue, A study in moral theory, Third edition, Indiana, 
University of  Notre Dame press ,2007, pp57-58 . 
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واقعياتي درمـورد اينكـه چـه     ق عصر روشنگري، درحالي كه دراخلا خوب بودنِ انسان مرتبط بود؛
شود  جدا انگاشته مي »بايد« از »هست« و »ارزش« از »واقعيت«ندارد و وجود ،است ارزشمند چيز
   1.رود ها به شمارمي خالق ارزش بلكه ازپيش موجود،  هاي ارزش نه كاشف  انسان،  و

رف ذات    سياس ـ ـ گرايان در ادامة تفكّر اخلاقـي  جماعت ،بنابراين فعـال  ايِ ارسـطويي، بـه صـ
تعريـف    پـرورش ذات انسـان،   ل اخلاقـي،  دهاي آن توجه ندارنـد و اعـتلاي فضـاي   اخلاقي و پيام

ضرورت كاستن ازگسـترش   صفات مبتذل اخلاقي و پالايش براي او،  هاي برتر كنش و صيخصا
  2.دهند قرار مي ديدگاه خودرذيلت را اساسِ 

  عمومي قوقح بر گرايي جماعت آثار. 3
شناسي و اخلاق، چه تأثيري بـر مناسـبات فـرد و     هاي انسان گرايان در حوزه هاي جماعت ايده

  تحليل اين مسئله خواهيم پرداخت.هاي حقوقيِ حاكم بر آن دارد؟ در ادامه به  دولت و چارچوب

  گرا كمال دولت به طرف بي دولت از گذار .1.3
اخلاق  يگرايان از قبيلِ ضرورت احيا ز جانب جماعتها و مفاهيم مطرح شده ا تأمل در آموزه

هاي تاريخي جامعه، مؤيد آن  فضيلت، نقد اخلاق ليبرالي و تأكيد بر هويت اجتماعي انسان و سنتّ
شـهروند سـرِ   مـت در قبـال خيـر و زنـدگيِ مطلـوب ِ     حكو»طرفـي  بي«گرايي با  است كه جماعت

به الگوسـازيِ خيـر بـراي     ـ حتي حكومتـ  اجتماعيهاي  و از ورود نهادها و زمينه داردناسازگاري 
پـردازي شـماري از    حاصـل نظريـه   طرفـي،   ايـدة بـي  توضـيح آنكـه    شهروند استقبال مي نمايـد. 

ميراثـي غنـي    با اين حـال از  جان راولز و رونالد دوركين است؛ همچون نويسندگان ليبرال معاصر
ي و سياسي فلاسفة عصـر روشـنگري چـون    هاي اخلاق آن را بايد درانديشه تبار و است برخوردار

هـايي چـون سكولاريسـم و     حاصل تعميمِ ايـده  طرفي  استوارت ميل يافت. بي كانت و جان لاك، 

                                                           
1. Ibid , p 84. 
2. Hurka, T, perfectionism, First published ,New York ,Oxford University press, 
1993, p31.  
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تـاريخ   قـدمتي ديرينـه در   از  لائيسيسم است كه هـردو در رابطـه بـا نسـبت حكومـت بـا ديـن،        
   1.هاي سياسي برخوردارند انديشه

طرف  هاي شهروندان از زندگي سعادتمندانه بي رقبال تلقيّحكومت بايد د طرفي،  طبق ايدة بي
طرفانـه   ها رجحان دهـد. بيـنش بـي    خير را بر ديگر برداشت بماند و نبايد هيچ برداشت خاصي از

را بـه   3»خير«گيري دربارة  تصميم باشد و» 2حق«سياسي بايد معطوف به  معتقد است كه اخلاق
 چه به علتّ اعتقاد دولـت بـه برتـريِ    ـها تلقيّ ساير قيّ برچرا كه ترجيح يك تل كند؛ افراد واگذار

چـه بـه انگيـزة دولـت      چه به دليل پشتيبانيِ اكثريت جامعه از آن برداشت و ذاتيِ يك برداشت و
ناقض آزادي فـردي و برابـري ميـان شـهروندان اسـت.       ـ خيرخواهي براي اشاعة زندگي خوب و

 زنـدگي  مسـئلة  در طرفـي  بـي  حفـظ  طريـق  از هروندانش با برابر رفتاراساسي ليبراليسم،  ارزش

  4.است سعادتمندانه
افراد بايد شرايط لازم براي كسب آگاهي ازعقايد متفاوت نسبت به زنـدگي خـوب و    ،بنابراين

هاي سنتي به يك اندازه  ليبرال ،ها را داشته باشند. ازاين رو توانايي ارزيابيِ هوشمندانة اين ديدگاه
سـازند   مي هاي ياد شده ما را قادر آزادي چرا كه ادي بيان و اجتماعات را دارند؛آز دغدغة آموزش، 

   5.هاي زندگي را بياموزيم قضاوت كنيم و ديگر شيوه  تا درباب آنچه ارزشمند است، 
تماعي كه كلان اج هيچ سيستم مديريت طرفيِ ارزشي عملاً در بي گرايان، به زعم جماعتاما 

فرهنگـي   اجتمـاعي و   هاي متنوع سياسي،  سازي و داوري بين نگرش تصميم ،دائماً نيازمند برآورد
طرفـي   تأكيـد بـر بـي    اي بيش نيست و طرفي دولت عملاً افسانه لذا ايدة بي افتد. اتفّاق نمي ،است

هاي ليبـرال عمـل    دولت هاي هنجاريِ گريزناپذيرِ گيري جهت نقابي بر دولت به صورت پوشش و
  6.كند مي

                                                           
كمال گرايي و بي طرفي و آثار آن در سـاختار قـدرت و حقـوق    رحمت الهي، حسين و اميد شيرزاد،  .1

  .107، ص1396، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول ، عمومي
2. The Right 
3. The good 
4. Neal, P , liberalism and it's Discontents, London,Macmillan,1997,p15. 
5. Kymlicka , W, Multicultural citizenship, A liberal Theory of Minority Rights, first 
published, New York Oxford University press,1995,p81.  

 برمبناي انتقادات گرايان ها و جماعت مناظرة ليبرال بازسازي   بـوژمهراني، و حسن  غراص كاظمي، علي .6
 .9، ص 7شماره  سال دوم،  ، 1389 سياسي،  مطالعات علمي فصلنامة ،دموكراسي سندل برليبرال
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بـا    وي  مشـترك   گويد خيـر هـر فـرد در تـوان     با رد ايدة ماركسيستي كه مي ـ يگراي جماعت
زنـدگي   ـزند ـ مـي  ايدة ليبرالي كه خير را با ارادة مطلق فردي گره است و  ديگر نهفته  هاي انسان

  نقـاط ، ازاين نظـر  داند. مي  وابسته  معهجا  ما با ساير اعضاي ِ مشترك  فرهنگي  اَعمال  مطلوب را به
  بتواند با توسل  نيت  با حسن  گراي كمال  دولت  يك  كه  است  يّ حد  خود به  ما با اطرافيان  شتركم
  خير دست  خود درخصوص  شهروندان  از اعتقادات  معقولي  مجموعة  به  ديگران  و تجربة  بصيرت  به

 ميـان  در بـودن  طـرف  بـي  بـه  دولـت  توصـية  به واسـطة گرايان بر اين باورند كه  جماعت 1.يابد

 اعمالي و افعال كه است آن، گيرد مي صورت در عمل كه اتفاقي شهروندان، مختلف هاي گرايش

 از همـه  دهنـد،  مـي  انجام خويش هاي خواسته و جويي اهداف پي در ليبرال جامعة شهروندان كه

 ودخ زندگي نحوة براي يك هر كه جامعه شهروندان ،ترتيب اين به شود؛ مي يكسان و سنخ يك

 دولت كه شوند مي مواجه دولت سوي از هايي سياست با برابر يصورت به همه اند، برگزيده را راهي

 همة شدن ارزش بي حقيقت در دهد مي رخ آنچه، حالتي چنين درآنهاست. طرفي  بي مدعي ليبرال

باشـد كـه درآن    يد تمـام كـارش فـراهم آوردن شـرايطي    دولت باحال آنكه  2است؛ انساني افعال
  3.وضع موجود تبديل شود از ها به وضعي بهتر وضع كنوني انسان ايط، شر

» گرايي كمال«و » گرايي عتجما«هماني ميان  بدون آنكه بخواهيم مدعيِ رابطة اين ،بنابراين
طرفي حكومـت در قبـال    با نقد و رد بي گرايان هاي جماعت ها و آموزه ايده رسد به نظر ميشويم، 

حركـت  معي در تعريف فضيلت براي انسان و نقش نهادهاي جگرايي  لكماخير به سمت دفاع از 
  كرده است.

هاي ديني نيز نزديك  گرا، آنان را به نظام طرف به دولت كمال گرايان از دولت بي گذار جماعت
هاي ديني و قائل به رسالت اجتماعي دين، ظرفيت فرديِ شـهروند   سازد. توضيح آنكه در نظام مي

 -رفته نيست و نهاد حكومت ديني بايد براساس منبعِ بايستة زندگي مطلـوب در تشخيص خير پذي
هاي ارزشمند و برترِ خير را استنتاج و تـرويج نمايـد و    برداشت -يعني دين و مذهب رسمي كشور

ها ، نيازمند ارائة قرائتي رسـمي از ديـن نيـز     البته در اين راه دشوار و براي پرهيز از تكثر برداشت

                                                           
 .116، ص56شماره   ،1376قبسات،ة صفت، فصلنام مشتاق فرهاد ه:ترجم ، گرايي جماعت  ويل، كيمليكا،  - ١
 دانشـكده  سياسـت،مجلة  فصـلنامه ، بي طرفي در نظام هاي ليبرال و پيامـدهاي آن عزيزي ، مجتبـي،  . 2

 .356-357 ، صص2هشمار ،46رهدو، 1395تابستان  سياسي، علوم و حقوق
 .52،ص1379، اولچاپ  ،بقعه انتشاراتتهران:  ، اينتايرمكسياسي و اخلاقي آراي ي،مصطف ملكيان،  .3
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بـه معنـي نظـم دادن بـه     ورزي و تدبير سياسي  ن در رويكرد حكومت ديني، سياستاست. بنابراي
بـه دسـت    سازد سعادت را تا حـدممكن  ها تا جايي است كه آنها را قادر كنش باورهاي ديگران و

ديني مصروف به كمال يا تربيتي كه هدفش پيشبرد  چه بوسيلة حكومتي معطوف به كمال،  آورند؛
   1.شدكمال درجماعتي خاص با
گرايـان و مـدافعان تأسـيس حكومـت دينـي       توان ميان ديدگاه جماعت اما در عين حال، نمي

گرايي جاري است كه بنا  هماني برقرار نمود: اولاً در رويكرد حكومت ديني، نوعي وحدت رابطة اين
استانداردهاي زندگي مطلـوب را تعريـف   ـ دين و مذهب رسمي كشور ـدارد از طريق منبعي واحد

هاي قهري و غيرقهري حكومت، اشاعه دهـد و تربيـت و ارشـاد اتبـاع را      و از طريق ظرفيت كند
ها، تكثرگـرا و   بخشي به جماعات و انجمن گرايي از حيث محوريت محققّ سازد؛ درحاليكه جماعت

 از گـذار  هـاي فلسـفة سياسـي مـدرن،      يكـي از ويژگـي  سازگار با تنوع فرهنگي است؛ دوم آنكـه  
ايـن گـذار   أ منش ـ و 2اسـت »چگونه حكومـت كـردن  « به مسئلة» كومت كند؟چه كسي ح«سؤال

بايد بيـنش بدبينانـة فلاسـفة سياسـي       معرفتي و امتناع از ورود به ماجراي پرمناقشة چه كسي را، 
دغدغـةخاطر    دولتمـردان دانسـت. درمقابـل،     هابز به طينت انسـان و  عصرجديد چون ماكياولي و
هـاي فـردي وي بـراي     همچنان مسئلة شخص حاكم و صلاحيت گرا،  اصلي رويكردهاي فضيلت

نيازمنـد حـاكمي اسـت كـه بهتـرين       متوليِّ خوب ساختنِ طينت اتبـاع،  دولت هدايت اتباع است. 
، بـويژه از نـوع دينـي    گرايي كمال نتيجة است و سنگيني رسالت چنين تصدي مردمان و مستحق

گرايان با درنظرگرفتن تجارب تـاريخي   ، جماعتدرمقابل فرهمند است. و اعتقاد به دولتمرد فاضل 
نظريـة  تمدنِ شرق و غرب، پذيراي اين ديدگاه نيستند و منطبق با تفكّر سياسي مدرن و در پرتو 

گذار فكـريِ   ،گفتني است انديشند. مي» چگونه حكومت كردن«، به الزامات دولت ـكليسا تفكيك
هـا متوجـه آنـان     ا، انتقاداتي را از ناحيـة ليبـرال  گر طرف به دولت كمال گرايان از دولت بي جماعت

گرايـان در   اجتمـاع از جمله اينكه شرايط اجتماعي حاكم بر جوامع به شدت از آنچـه   ؛ساخته است

                                                           
چاپ  بقعه، نشرتهران:   حاتم قادري،  ه:ترجم ، فارابيسياسي فلسفة فضيلت،  و سياست  ماريام،   گالستون، .1

 .169ص  ،1386 ،اول
 علـي پايـا،  ه: ،ترجم حكومت دموكراتيك وآزادي دربارة با دوگفتار همراه قرن، ايندرس ر،كارل، . پوپ2
 .115-119صص ،1376، اولچاپ انتشارات طرح نو،تهران:  
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ا و آمريك ـقـانون اساسـي   يـا اينكـه    1تغيير كـرده اسـت   باستان)اند (حكومت به شيوة يونان آن پي
در  دانستند. زار مناسبي براي ترويج فضايل مدني نميدولت ملي را ابنويسندگان مقالات فدراليسم 

ابزار خوبي براي ايـن امـر در نظـر    يشتر دوران تاريخ ما، خانواده، نهادهاي محلي و جوامع مدني ب
تواند از تنشِ ميـانِ   نميبنديِ مدنيِ موردنظرش،  در صورت 2، سندلبا اين حال گرفته شده بودند.

يكي 3.، فرار كندسازد هدي كه او از افراد مطرح ميروندان و تعدهي به شه قدرت دولت براي شكل
گرايان و اصرار آنان بـر وجـود فضـائلي مشـترك      نظرانِ ليبرال نيز در نقد جماعت ديگر از صاحب

نظر  براي همة جوامع معتقد است هيچ تضميني نيست كه يك جامعة خاص، سعادت خاصي را در
  4.داشته باشد

  بشر حقوق وليِمش جهان رد و 6»حق« بر 5»خير« تقدم .2.3
هاي محل اختلاف در فلسفة اخلاق و سياست كه تأثير مستقيمي بر نظام حقوق  يكي از حوزه

 هاي نـاظر  گزاره« آنكه توضيح است.» خير«و » حق«عمومي جامعه دارد، مناسبات ميانِ مفاهيمِ 
 افعال و روابط خوب انساني را اف، يعني اهد ،اخلاقي ارزشمندند آنچه را به لحاظ ماهوي و به خير

يـك طـرح واحـد از زنـدگي را شـكل       هـاي راجـع بـه حـق،      كه گزاره درحالي كنند؛ مشخص مي
هـاي   عـاملانِ داراي برداشـت   كه تعامل كثيري از اند بلكه درعوض ادعاهايي هنجاري دهند؛ نمي

وزة اخلاق اجتمـاعي و  پيامد آشكاري در حتفكيك حق/خير،  7.»دهند خير را سامان مي مختلف از
اسـت.   9»حـق داشـتن  «و  8»حق بـودن «شناساييِ تفكيك بين دو مفهومِ دارد و آن، حقوق بشر 

اي  از جايگـاه ويـژه   (خـوبي و بـدي)   حوزة مباحـث مـرتبط بـا ارزش   مفهوم اول از حق،گرچه در 

                                                           
1. Waldron, J, “virtue en masse”, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 
1998.p35. 

 گراي آمريكايي است. فيلسوف جماعت 1953. منظور، مايكل سندل متولد 2
3. Galston, W, “Political Economy and the Politics of Virtue; Us public philosophy 
at Century's End”, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.p80. 
4. Beiner, R(1998), “the Quest for a post liberal public philosophy”, in Anita L 
Allen, Milton C Regan (edited) 1998.p4. 
5. The good 
6. The right 

، طرفـي  نگرشي به رويكـرد بـي    مطلوب، حكومت با زندگينسبت  رفيعي،  محمدرضا  و محمد راسخ،  .7
 .114، ص1شماره  سال اول، ، 1389 حقوق اسلامي،  دوفصلنامه فقه و 

8. To be right 
9. To have right 
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ه  اسـت ك ـ » نحـق داشـت  «يد توجه داشت، حـق بـه معنـاي دوم آن، يعنـي     اما با ؛برخوردار است
  1.گيرد ار ميبشري قرهاي حقوق  موضوعِ گزاره

ارزشـيِ   تكثـّر و در پرتـو   (امرخـوب)  خير و (امردرست) حق تفكيك رويكرد ليبرالي با تأكيد بر
اي غيراخلاقي  درپي طرح نظريه، واحد مذكور به يك اصل ارزشيِ جوامع و امتناعِ فروكاستنِ تكثّر

پيامدهاي منطقـي   پي كشف لوازم و در ارزشي خاص، عدالت است كه بدون اتكّا بريك مبناي  از
 ،دهـد  آنچه اصل عدالت انجام مي براين اساس،  معناي توزيعيِ آن است. ويژه در هت بمفهوم عدال
اصـل   ازايـن منظـر،  . تجويز يك نظام توزيع آزادي ميان فردفرد فاعلان اخلاقي اسـت  عبارت از
بـه   كنـد و  هاي متقابـل را تعيـين مـي    ترك فعل و هاي شخصي توزيع آزادي اي از انگاره عدالت، 

يـك   اي كه تصرفّ يا استفادة انحصـاري از  كند. قاعده مشخّص مي ها را حق عبارتي ساختاري از
آن شـيء را   استفاده از بدين وسيله خودداري از   د؛ده اص را به فردي خاص تخصيص ميشيء خ

 بـدون ارجـاع بـه نـوعِ    ، هاي مزبور تخصيص  درعين حال، كند و مي مقرّر براي تمامي افراد ديگر
اصـلي سياسـي بـراي     درسـت،   امر هعدالت به مثاب لذا . 2گيرد آن شيء انجام مي استفادة ممكن از

 حوزه و  حكومتي،  حوزة عمومي و اجتماعي مردمِ با ترجيحات اخلاقيِ متضاد است و تنظيم روابط
 خصوصـي و  حـوزة   باشد و در مقايسه،  مي ـ منابع به معناي توزيع موجه آزادي و ـ قلمرو امردرست

نظـامِ حقـوقيِ نشـأت گرفتـه از آن،      طرفي و در رويكرد بي 3.اخلاق است حوزة امرخوب و مدني، 
هـاي   برداشـت  پاسداري از توانايي افراد براي داوري براي خودشان دربـارة ارزشِ  نقش حكومت، 

منـابع اسـت تـا افـراد را توانـايِ       فانة حقـوق و آوريِ توزيع منص فراهم گوناگون از زندگي خوب و
آنِ  از» حـق «گويد كه چه چيـزي براسـاس   جوييِ برداشتشان از خير كند. حكومت به افراد مي پي

كنـد كـه افـراد     بـه ديگـران تعلـّق دارد و تأكيـد مـي     » حـق «چه چيزي براسـاس  ايشان است و
تنظيم كننـد. حكومـت     برحقِ ديگران،  هاي خير به منظورگراميداشت مطالبه ازرا هايشان  برداشت  

                                                           
دفتـريكم،  ، چـاپ سـوم   انتشارات شهردانش،تهران:  ، عاصرم درجهان بشر حقوق محمد، سيدفاطمي،  قاري .1

 .41، ص 1390
 .28- 29صص  ،38 شماره،  1382 فصلنامة مجلس و پژوهش، محمد راسخ، ه: ترجم ، عدالتمفهوم  هيلل، استاينر، . 2
  تهـران:  ،1، جلـد  ارزش و فلسفةحق ة فلسف حقوق،  درفلسفةمقالاتي ومصلحت؛ حق  محمد، راسخ، . 3
 .293-294 صص، 1381 ،تشارات طرح نو، چاپ اولان
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هـاي زنـدگي توجيـه     اي عمومي از ارزشِ ذاتيِ سـبك  بندي هايش را با ارجاع به رتبه كنش  ليبرال
   1.بنديِ عمومي براي ارجاع وجود ندارد كند؛ براي اينكه رتبه نمي

 ،قوقيِ ليبـرال هاي ح ، نظام»حق«بر» خير«ع از تقدمِ گرايان با دفا جماعتاما در نقطة مقابل، 
پذيرشِ  ،هاي حقوق بشري را به بوتة نقد كشيده شمولي و فرازماني و فرامكاني بودنِ گزاره جهان
هاي آنان در رژيم حقوق عمومي جامعه، منجر به نسبيت حقوق بشر و حاكم شدنِ يك الگو  آموزه

خير بر حـق بـر ايـن     تقدمِاين مكتب با دفاع از سازيِ حقوقي خواهد شد.  در نظام از زندگي خوب
 الگـوي خاصـي از  بايـد   مـي  تأسيس نظـام حقـوقي   گذاري و مقام قانون حكومت در  باور است كه 

تنظـيم  شهروندان، هاي اساسي  آزادي ها و حقو در شناسايي  كندرا لحاظ  سعادت و زندگي خوب
دانه را معيار سعادتمن برداشتي خاص از زندگي ،ها آزادي تحديد قلمروي حقوق و روابط اجتماعي و

  قرار دهد.
 سوي افراد جامعه از خير هاي معينِ حسن و حق به معني فرضِ پذيرشِ مفهوم بر لويت خيروا

انتخاب  اجماع در براين بنيان ممكن است افراد به اشتراك و هاي فردي و اجتماعي است. درجنبه
 واقعـي  سـعادت  طلـوب و م آنان را به كمال كه محاسني برسند؛ محاسن و الگوهاي معين زندگي

كند و  گرايي معرفتي و ديني را رد مي كثرت ابتناء دارد،  »گرايي كمال«راين ديدگاه كه ب رساند. مي
انصـاف را   عـدالت و   آزادي،   نظم،   نظام حكومتي،   اخلاق،   دين،   خدا،   انسان،   جهان،  فهم خويش از

هماهنـگ و   پـذيرشِ  در يد به آنها گـردن نهنـد و  انگارد كه افراد با تنها فهم درست و راستين مي
  2.دل بكوشند با جان و آن،  بخش وحدت

 چگونه بايـد  گيري دربارة اينكه درتصميمگراي معاصر،  ، يكي از فلاسفة جماعتسندل به باور
هاي رقيب از مفهـوم زنـدگي    توان برداشت همواره نمي كرد،  را تعريف شهروندان حقوق و وظايف
شـايد بـه    شايد مطلوب نباشـد.  مقدور باشد،  حتي هنگامي كه چنين كاري ذاشت وخوب را كنارگ

 ود دردينيِ خ ـ شهروندانِ دموكراتيك براي كنارگذاردن باورهاي اخلاقي و برسد درخواست از نظر
 درعمـل  ولـي  احترام متقابل است؛ تسامح و راهي براي اطمينان از هنگام ورود به حوزة عمومي،

                                                           
 تهـران:    مباشـري،  و محمـد  بـادامچي  ميـثم  ه:ترجم ـ  ،معاصـر  سياسي برفلسفة درآمدي  ويل، كيمليكا، . 1

 .302ص، 1396، چاپ اول ،نشرنگاه معاصر
، دين و دموكراسي ليبرال  سياسي،  اخلاق در تأملاتي دموكراسي،  هاي درخشش علي،  محمودي، . 2
 .116، ص1393، چاپ اول نشرنگاه معاصر،تهران:   
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درحـالي كـه بـه     وميِ مهم، درست باشد. تصميم گرفتن دربارة مسائل عم ناي خلاف ممكن است
ايجاد واكـنش و رنجـش    چيزي است كه به كنيم كه قابل دستيابي نيست، مي اي تظاهر طرفي بي

زمينـه را بـراي ضـعف     تهـي باشـد،    هاي اخلاقيِ چشمگير سياستي كه از پايبندي شود. مي منجر
  1.كند زندگي مدني فراهم مي

گرايان بـيش از   جماعت اي برگفتمانِ حقوق بشر خواهد داشت. حظات بيان شده تأثير ويژهملا
شموليِ حقوق بشر و فرازماني و فرامكاني بودنِ اسـتانداردهاي حقـوق بشـري     آنكه قائل به جهان

گونه كه قرارداد اجتمـاعي مبنـايي    هماناند.  عي بودنِ حقوق انسان قائلباشند، به قراردادي و وض
نسقِ خاص خـود را   منطق حكمراني نظم و گردد تا ازاين طريق، اي ورود به جامعة سياسي ميبر

مداري هم كسي ذاتاً داراي حقوق نيست؛ بلكه در جامعه است كه افراد صاحب حـق   در حق .گيرد
تـابع قـرارداد شـهروندان اسـت،     حقـوق بشـر   در اين رويكـرد، چـون    گردند. و تكليف متقابل مي

دارد؛ چـرا كـه   » جمـع بـه فـرد   «و از » جمع به جمع«لذا حقوق بشر سيري از  است.پذير  سبيتن
موضـوع  تواند  نميگويي كه فرد خارج از اجتماع اساساً  گردد؛ حقوق فردي هم در جمع تعريف مي

طـرح و دفـاع از حقـوق بشـرِ     ف تفكر ليبراليِ فردگرا كه بسترِ ، برخلابر اين اساس 2.حقوق باشد
هـاي   گرايي با تأكيد بر نقشِ خيـر و فضـيلت   شود، جماعت گرا محسوب مي عيشمول و طبي جهان

(تابع وضع و قرارداد بودنِ حق هـاي   تاريخي و اجتماعي هر جامعه، به موضوعه بودنِ حقوق بشر
 سـازي و   ه، قاعـد محور در رويكرد جامعه هاي حقوق بشري باور دارد. گزارهاغلبِ انساني) و نسبيت

شـود. در ايـن    هاي ثابـت فـرديِ انسـاني مـي     رفته جايگزين اصول و ارزش رفتهوضع قوانين جمعي 
» قـانون «پس از اجتماع افراد و تشكيل دولت كه از طريق قواعـد جمعـي در قالـب    » حق«مكتب، 

گرايـان همچـون برخـي     البته گفتني است، نگـاه جماعـت   3شود. گيرد، براي افراد ثابت مي شكل مي
حقوق بشر، چالشي و ناهمدل نيست؛ اما آنان بافت ارزشـيِ مشـترك در    مكاتب ديگر به كليت نظام

  كنند. اي خاص را در شناسايي حق و آزادي و تعيين مرزهاي تحديد آنها، مؤثر ارزيابي مي جامعه
 

                                                           
 ،1394  ،چـاپ اول   نـو،  فرهنـگ نشـر   تهـران:  افشـين خاكبـاز،    ه:ترجمچه بايدكرد؟  عدالت،   مايكل،  سندل، . 1

 .314ص
 .74، ص1392، تهران: نشر مخاطب، چاپ اول، 1، جلد نقد مباني فلسفي حقوق بشر. جاويد، محمدجواد، 2
 حقوق طبيعي و حقوق موضوعه و آثـار آن بـر سـاختار   حسين و احسان آقامحمدآقايي،  . رحمت الهي،3

 .175-176صص ،1397 چاپ اول، انتشارات مجد، :تهران ،قدرت و حقوق عمومي
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  گيري نتيجه
گيـريِ گفتمـاني    قد و نظر در جهان غرب، موجـب شـكل  هاي مناسبِ ن وجود بسترها و زمينه

ايـن گفتمـان كـه از آن     راليسم در اواخر قرن بيستم و قرن حاضر گرديده اسـت. انتقادي عليه ليب
گرايي ياد كرديم و آثار آن بر نظام حقوق عمومي را محل بررسي قرار داديم،  تحت عنوان جماعت

همچـون   ستيزـ ـ تا به دور از هياهوهاي انقلابي و اقتصاديِ سـاير مكاتـبِ ليبـرال    كند ميتلاش 
هـاي   هاي اخلاقي و افول آنها در جامعة ليبرال، ليبراليسم را در حوزه ر فضيلتاز منظ ـ ماركسيسم

  اخلاق ، سياست و حقوق به بوتة نقد بكشد.
گرايان با نقد رويكرد فردگرايانة ليبراليسم به انسـان معتقدنـد    شناسي، جماعت در حوزة انسان

جماعتي خاص به عهده  وهاي اجتماعي است كه به عنوان عض چون هويت انسان مربوط به نقش
مربوط بـه   بلكه بيشتر اي مربوط به انتخاب فرد،  نه مسئله  است،  »خوب«آنچه براي وي   و گرفته

و » امر خـوب « گرايي، براين اساس، جماعت ها تعلقّ دارد. هايي است كه فرد بدان كاركرد جماعت
مناسـبات، پيشـينه و تجربـة     متـأثر از روابـط،   ،براي انسان و بهزيستي او ارزشمند اسـت را آنچه 

هاي فرديِ وي در تشخيص الگوي بايستة خير را بـه   و ظرفيت داند ميتاريخي و اجتماعيِ انسان 
  كشد. چالش مي

كه خود را نوارسطويي و درخط فكـريِ وي قلمـداد    ـ گرايان در حوزة اخلاق نيز پروژة جماعت
آنـان بـا تأكيـد بـر ضـرورت نگـاه        .گرا و نقد اخلاق مدرن اسـت  اخلاق فضيلت ياحيا ـكنند مي

را لحـاظ  »انسـان خـوب  « مباحـث خـود   در  انگاري بـراي ذات بشـر،    غايتكاركردي به انسان و 
آنچـه كـه   «گراي ارسطويي برآن است تا انسان را بـر گـذار از   اخلاقِ غايتتوضيح آنكه  كنند. مي

 يبرآينـد آرا  .قادرسـازد   ، »توانـد باشـد   مي آنچه كه درصورت شناخت غايت خويش، « به ،»هست
هـاي شـهروند از زنـدگي     طرفيِ حكومت در قبـال تلقـّي   گرايان در حوزة سياست، نقد بي جماعت

هـاي اجتمـاعي در    گرايي حكومت است. آنان با نقد برخي ناهنجـاري  سعادتمندانه و گذار به كمال
، اضـمحلالِ تعلّقـات   جوامع غربي همچون فروپاشي نظام خانواده، ظهور اديان و باورهاي ناموجه

آزادي اقتصادي و  هاي نامتعارف گذرانِ زندگي يا فراغت، ها، برخي شيوه محلي و خانوادگي انسان
گذاريِ حكومـت   هاي اخلاقي در اين بين، از ارزش برخورد كالاوار با انسان و قرباني شدنِ فضيلت

در مـورد سـبك    -هـا  نجمـن عات و اهمچون جما ـ تر از حكومت ينپاييا حداقل نهادهاي جمعيِ 
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ازاين نظرگاه، دولت صرفاً يك ماشين ساده براي حمايت  كنند. زندگي و رفتار شهروندان دفاع مي
شود. دولت نهـادي اسـت كـه     از حقوقي كه موجوديت آن پيشاپيش پذيرفته شده باشد، تلقيّ نمي

م و پيشـبرد چـارچوب   كند و سياست بايد تـرويج و تحكـي   سرتاسرِ بافت اجتماعي از آن تغذيه مي
اندركاران يك اجتماع است، هـدف خـود    مشخصي از مفهوم خير را كه مورد قبولِ مجموعة دست

مقامات سياسي  گرايي،  طبق نظرية كمالگرايانه حكومت كند.  يا به تعبيري ديگر، كمال 1قرار دهد
ع آنهـا را درحركـت بـه    اتبـا  اي كه به بهترين نحو،  شرايط اجتماعي صيانت از ايجاد و بايد در مي

   2.نقشي فعال برعهده گيرند سازند،  ارزنده توانا مي سوي زندگيِ ارزشمند و
هاي حقوق عمومي و قوانين اساسي، از مكتب يا مكاتـبِ غالـب در    واقعيت آن است كه نظام

و  هاي حقوق عمومي ليبرال، سوسيال، اسلامي توان از نظام جوامع تأثيرپذيرند و براين اساس، مي
هاي به عمل آمده در مقاله مؤيد آن است كه پذيرش  تحليلگرا سخن به ميان آورد.  حتي جماعت

گراييِ حكومت،  گرايي به عنوان زيربناي نظام حقوق عمومي جامعه، آثاري همچون كمال جماعت
گراييِ حقوق بشر و تأثيرپـذيريِ آن از نظـام ارزشـي و فرهنـگ بـوميِ       برتري نظم بر حق، نسبي

    لويت حقوق موضوعه بر حقوق طبيعي را به همراه خواهد داشت.وعه و اجام
گرايي را منافيِ با آزادي  نظرانِ ليبرال غربي، جماعت آثار ياد شده موجب شده تا برخي صاحب
ب تلـخ و  ، تجارگرايان جماعتاما به زعم نگارنده،  3؛و در پي تجويزِ سركوبگريِ حكومت بپندارند

 ،فاشيسم و نازيسـم را مـدنظر داشـته   نتقد ليبراليسم همچون ماركسيسم، يِ مها منفيِ ساير ايسم
انـد.   گرايان با تجربة ارزشمندي از تاريخ مواجه جماعت قصد بازتوليد آنها در دوران فعلي را ندارند.

د طـرح     اند از سويي ليبراليسم و از سويي مكاتبِ منتقد آن را ارزيابي كرده و در اين ميـان، مترصـ
رغـم   گرايان علـي  . جماعتدگاهي ميانه در مورد جايگاه انسان، اخلاق، حقوق و سياست هستنددي

هـاي پيشـامدرن در تمـدن غـرب، بـا الزامـات و        تلاش به منظور احياي برخي مفـاهيم و سـنتّ  
پذيرنـد.   جمعيِ مدرن بيگانه نيستند و آنها را در دستگاه فكري خـود مـي   هاي كليديِ زيست آموزه

                                                           
، تهران: نشـر كارنامـه، چـاپ    درهواي حق و عدالت، از حقوق طبيعي تا حقوق بشر. موحد، محمدعلي، 1

 .329، ص1381اول، 
2. Wall, S , Liberalism, perfectionism and restraint, first published, New York, 
Cambridge University press, 1998, p8. 

، ها به اجتماع گرايـان  ليبراليسم عليه اجتماع گرايي؛ نگاهي به انتقادهاي ليبرال. عزيزي، مجتبي، 3
  .452، ص2، شمارة 47، دورة1396فصلنامه سياست، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،
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هاي آنان، قرارداد  ها و حق يي همچون حكومت قانون، برابري شهروندان، احترام به اقليتها آموزه
هاي منفي همچون آزادي بيـان و منـع شـكنجه و     اجتماعي و نظرية مكانيك دولت، برخي آزادي

گرايان مورد پذيرش واقع شده است و اين  سالار و دموكراتيك قدرت در تفكّر جماعت ساختار همه
اي از مكاتب پيشامدرن و مدرن قرار دهـيم. بـا    گرايي را درحد ميانه شود تا جماعت ميامر موجب 

عمـومي  گرايي، اسلام سياسي و نظام حقـوق   سنجيِ جماعت نسبتتوجه به ملاحظات بيان شده، 
   تواند موضوع تحقيقي ديگر واقع شود. قابل تأملي است كه ميجمهوري اسلامي ايران، موضوع 
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